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 چکیده
توان گفت تمدن بشری از زمان آتش يکی از عناصر مهم و پر رمز و راز هستی است که می

کشف آن آغاز گرديد. بازتاب انديشة بشر در زمينة چگونگی کشف آتش و ميزان اهميت و 
تلف قابل مشاهده است. ارزش و های به جامانده از اقوام مخجايگاهش در ميان اسطوره
های دو کشور در تقديس های ايران و ويتنام و شباهت برخی آيينجايگاه مهم آتش در اسطوره

دهد که وجوه فرهنگی مشترکی بين دو ملت وجود دارد. هدف از اين نشان میو ستايش آن 
ايران و ويتنام  های دو کشورتوصيفی ـ تطبيقی، شناخت بيشتر و بهتر اسطوره پژوهش با روش

های های دو کشور، روايتبه ويژه آتش است و تلاش شده است تا از طريق واکاوی اسطوره
 هایبندی و تطبيق اسطورهمربوط به عنصر آتش بررسی شود. نتايج پژوهش با توجه به دسته

هد، دهايی فرهنگی را ميان دو کشور نشان میها، شباهتآيين و کارکردها ايزدان، آتش، کشف
سوری و جشن آذرگان در ايران است؛ که جشن رقص آتش در ويتنام مشابه چهارشنبهچنان

همچنين در اساطير دو کشور آتش نماد پيروزی بر دشمن و دوزخ مجازات گناهکاران بيان 
ای ايران و ويتنام بيشتر در زمينة چگونگی کشف آتش و های اسطورهشده است. تفاوت روايت

 ها اشاره شده است .ر پژوهش حاضر به آنايزدان است که د

 ها.آتش، اساطير ايران، اساطير ويتنام، ايزدان، جشن: هاکلیدواژه

 
 51/05/1999تاريخ دريافت مقاله: 
 19/11/1999تاريخ پذيرش مقاله: 

*Email: erastad@eghlid.ac.ir (نويسنده مسئول) 
**Email: n_nikoubakht@modares.ac.ir 
***Email: thanhphuong1083@gmail.com 



 تانهتی ـ فونگ وو ـ ناصر نيکوبخت الهام رستاد شناختی ـــعرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 515

 مهمقد

آتش يکی از موضوعات مهم مطرح شده در اساطير است. اين عنصر گرمابخش 

ای برخوردار بوده افروز در ميان همة اقوام از قداست و اهميت ويژهو روشنی

های بسياری های ستايش و جشنای که به پاس وجودش آييناست؛ به گونه

ايرانيان باستان نشان از ارزش و جايگاه اين  باوردر کردند. قداست آتش می برپا

های ها دارد؛ باورهايی که ريشه در داستانبخش در زندگی آنعنصر هستی

ها و برپايی داشتن آتش آتشکدهن زردشتی و پهلوی دارد. روشن نگهاساطيری متو

دهندة اهميت آتش مراسم مختلف به يمن حضور آتش و ايزدان خاص آن نشان

 زندگی مردم ايران باستان است. در 
آيين ستايش آتش نيز در ميان مردم ويتنام مرسوم است. در اساطير ويتنامی 

کنند. مراسم آتش آشپزخانه، ايزد يا ايزدانی دارد که از خانه و اهل آن حفاظت می

های مهم ستايش آتش در ميان مردم ويتنام به شمار يکی از آيين« رقص آتش»

 رود.می

 

 پژوهشسؤال 

  زير است:های پرسشمقاله حاضر در پی پاسخ به 

 ـ بازتاب عنصر آتش در اساطير ايران و ويتنام چگونه است؟

 ايران و ويتنام چيست؟  ای با مضمون آتش درهای اسطورهتها و تفاوـ شباهت

دهد که با وجود مقايسة تطبيقی عنصر آتش در اساطير ايران و ويتنام نشان می

های متفاوت در نوع چگونگی کشف آتش و ايزدان آن، شباهتهای روايت

 های آن ميان دو قوم وجود دارد. زيادی در کارکرد آتش و آيين
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 پیشینۀ پژوهش

ويژه اساطير ايران چندين کتاب و مقاله نوشته در زمينة موضوع آتش در اساطير به

 توان به اين موارد اشاره کرد: شده است که می

به بررسی يکی از انواع آتش در ايران باستان  آتش نيايشدر  ،(1920)اورنگ 

 پرداخته است. 

، ضمن بررسی کلی در زمينة برگزاری اين نوع های آتشجشندر ، (1959)رضی 

ای آتش در ايران را شرح داده است که در هها در جهان، به تفصيل جشنجشن

  .ها از اين کتاب استفاده شده استدر بخش جشن مقالهاين 

که جلال ستاری ترجمه کرده است؛ نمادهای  رمزپردازی آتشدر ، (1951)بايار 

 .آتش را در اساطير اقوام مختلف نشان داده است

ها و شناسی، به بررسی عقدهاز منظر روان کاوی آتشرواندر ، (1915)باشلار 

 نمادهای آتش پرداخته است.

با ، «های پهلویآتش در نوشته بررسی دو واژة آذر و»ة در مقال، (1959)خدافرد 

 پژوهش در متون پهلوی، به بررسی لغوی و معنايی دو واژة آذر و آتش پرداخته

 است. 

، به «شاهنامهاسطورة داوری ايزدی به وسيلة آتش در »در مقالة ، (1999)دادور 

؛ يعنی قراردادن آن در جايگاه داور و از کارکردهای آتش در اساطير ايران نوعی

 از باطل پرداخته است.  کنندة حقّتعيين

 ،«نمادينگی آتش و بازتاب آن در اساطير ايران»در مقالة ، (1959)دوست واحد
ا در اساطير ايران جو در متون ايران پيش از اسلام، نماد آتش روضمن جست

 . است بررسی کرده

 بنایبرم اساطير در آتش نمادينگی تحليل»در مقالة ، (1959) قائمیو ی پورخالق

 شاهنامة و ايران اساطير بر تمرکز باای اسطوره نقد رويکرد و همترازی نظرية
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عين وحدت  ها درت آنپس از بررسی عناصر چهارگانه و ضديّ، «فردوسی

و قهر و آزمون آتش را شناسی تحليلی، دو جنبة روحانی اساس رويکرد اسطورهبر

 اند. بررسی کرده

خويشکاری آتش در اساطير »، در مقالة (1955)قائم مقامی و محمودآبادی 

ی آتش و کارکردهای آن را در امور مادی و مينوی و باورهای ، تجلّ«ايرانی

 اند. ايرانيان باستان بررسی کرده

های مشترک فلز و آب و خويشکاری»، در مقالة (1959)نيکوبخت و همکاران 

ی آن در کنندگپاکبه جنبة آزمون آتش و ، «آتش در اساطير و باورهای ايرانی

 اند.اساطير اشاره کرده

 به ،«های ستايش آتشآناهيتا و آيين» در مقالة، (1999) ديگرانکوب و ينزرّ

انجام  را ای ميان آناهيتا )ايزد آّب( و مراسم متناسب با آتشبررسی مقايسه

 اند. داده
 رسی مقايسةبر»ارشد خود با عنوان نامه کارشناسی(، در پايان1959)تانه وو تی

تحليلی عناصر آب و آتش در فرهنگ ايرانی و فرهنگ ويتنامی بر اساس چند اثر 

دو عنصر آب و آتش را در حوزة اساطير و نيز بازتاب « ادبی ايرانی و ويتنامی

که اين مقاله حاصل ها در چند اثر ادبی ايران و ويتنام مقايسه کرده است آن

 نامه ايشان است. بخشی از پايان

ای ايزدان آب در ايران و بررسی مقايسه»در مقالة ، (1991)کوبخت و همکاران ني

 اند. به بررسی ايزدان آب در ميان اساطير دو کشور پرداخته تنها، «ويتنام

شود که تاکنون پژوهش علمی و با توجه به پيشينة موضوع مشخص می

ران و ويتنام مستقلی که در آن به صورت تطبيقی به موضوع آتش در اساطير اي

 پرداخته شده باشد، انجام نشده است. 
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 پژوهشاهمیت و ضرورت 

 گيری روابط انسانی، در حوزة سياسی و اجتماعی، توجهيکی از عوامل مهم شکل

شالوده و سازندة افکار و رفتارهای ملل  به اشتراکات فرهنگی است. اساطير

ان مشاهده کرد. نوع تومختلف است که بازتاب آن را در ادبيات و فرهنگ می

ه های مشابهی را رقم زدر در ايران و ويتنام، آداب و سنتنگاه به برخی اساطي

ای فارسی و شمار پژوهشیِ تطبيقی و ترجمهاست، اما به دليل کارهای انگشت

ويتنامی، آشنايی مردم دو کشور با يکديگر بسيار اندک بوده است. توجه به 

ای داشته است، اب دو ملت بازتاب گستردهيشه و آداسطورة آتش که در اند

 تواند زمينة مناسبی را برای روابط دو کشور و گفتگوی فرهنگی باز کند.می

 

 بحث و بررسی

 کشف آتش در اساطیر ایران و ویتنام

چگونگی کشف آتش از موضوعاتی است که در اساطير ايران و ويتنام مطرح 

دست هوشنگ، فرزند سيامک از ، اين کشف به شاهنامهطبق روايت شده است. 

پادشاهان پيشدادی به شکل اتفاقی صورت گرفت. هوشنگ به قصد کشتن ماری 

کند تری برخورد میکند. آن سنگ به سنگ بزرگبزرگ و سياه سنگی پرتاب می

 جهد:و از آن جرقة آتش برمی
 فروغی پديد آمد از هر دو سنگ

 

 دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 

(99: 1، ج1955)فردوسی   

که  در اساطير ويتنام آتش، عنصری است صنعتی و خارج از دسترس انسان

داند. در روايت کشف آتش، پرندگان و طرز ساختن آن را فقط ايزد آتش می
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کردن آتش را به آيند تا بتوانند شيوة درستاه میحشرات خاص به ياری پادش

 انسان بياموزند. 

دشاه اولين پا 1«لَنگ دا کان»زمانی که  ،خق روايت قوم مونگ، در آغاز تاريطب

خوردند ، غذای خام میرا کشف نکرده بودندآتش هنوز ها انسان و ها بودويتنامی

کردند. لنگ دا کان متوجه شد در قلمروی و سرمای شديد هوا را تحمل می

کند؛ پس در صدد به را حل می خدايان چيزی است به نام آتش که اين مشکل

ن برآمد. او ابتدا با وعدة پاداش خوب از خفاش خواست تا نزد آوردن آدست

ها آتش بياورد. خفاش خود را به نزد برود و برای آن 5«دا کم کات»ايزد آتش، 

ايزد آتش رساند و هدف از آمدنش را بيان کرد. ايزد آتش با اين شرط تقاضای 

ست کردن آتش خفاش را پذيرفت که وی را در جايی قرار دهد که نتواند طرز در

سته يکی را پس او را مختار گذاشت تا بين زنبيل و کوزة سرب د بگيرد.را يا

دار بگذاری، همه چيز را اگر مرا در زنبيلی سوراخ انتخاب کند. خفاش گفت

ايزد او را  ،بنابراين بينم.ای سربسته بگذاری، چيزی نمیبينم، ولی اگر در کوزهمی

 آتش پرداخت:در کوزه گذاشت و به کار ساخت 

ای کوچک بسازد/ درخت نیِ را شاخه بُرد تارا می 9«نانگ»درختِ « دا کم کات»»

کشد/ و آتش بر تراشد/ بندهايی از بامبو راروی هم میبرای آتش زنه می

 ( 65: 1916 9یيبوُ) «.شودافروخته می

ه آتش را زير نُه قطرة آب نهاد و به خفاش داد. در ميان را پس از اتمام کار

پای خفاش ليز خورد و آتش از دستش افتاد و چون آب روی آتش قرار داشت، 

 خاموش شد.

                                                           

1. Lang Đa Kần   2. Đá Cậm Cọt 
3. Nắng    4. Bùi 
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پادشاه اين بار از زنبور خواست تا آتش را بياورد. زنبور تقاضای پادشاه را 
پذيرفت به اين شرط که بتواند گوش گاو و آدم مجنون را نيش بزند. هنگام 

د کرد که از زير نُه طبقة سربسته ملاقات با ايزد آتش، زنبور با زيرکی وانمو
تواند طرز ساختن آتش را ببيند؛ به همين دليل ايزد، او را در زنبيل گذاشت. می

پس از ساختن آتش، آن را زير نُه قطرة آب گذاشت و به زنبور داد. در راه 
اما زنبور طرز  برای خفاش افتاده بود، تکرار شد، بازگشت، همان اتفاقی که

را بريد/ « نانگ»رخت من همه چيز را ديدم/ که او د»آموخته بود: ساختن آتش را 
برای آتش زنه تراشيد/ بندهای بامبو را روی هم کشيد/ و اين گونه درخت نی را 

ها به آتش ترتيب انسانبه اين  (65: 1916بوُی ) «.آتش برافروخته درست کرد
  دست يافتند و از آن در زندگی روزمرة خود استفاده کردند.

دهد که کشف آتش تأثير بسياری بر نشان می های دو قوممقايسة اسطوره
توان زندگی بشر را به دو دورة پيش ای که میزندگی انسان داشته است؛ به گونه

اتفاقی،  ايرانی اين کشف کاملاً از کشف آتش و پس از آن تقسيم کرد. در روايت
است، نماد اهريمنی  مار که مله بهبه دست پادشاه و هنگام ح به صورت مستقيم

 گر در مقابل نيروهای اهريمنی است،آتش عنصری ياري ،بنابراين گيرد.صورت می
شده که دانش ساختن آن ، آتش نوعی فن و صنعت شناختهاما در روايت ويتنامی

ورزد و در اختيار ايزد آتش قرار دارد؛ ايزدی که در انتقال راز اين دانش بخل می
ه صورت غيرمستقيم و به کمک زنبور در اختيار پادشاه قرار در نهايت آتش ب

 گيرد. می
 

 ایزدان آتش

های ايران و ويتنام از ايزدان مخصوص آتش ياد شده است. برخی از در اسطوره

 ها پديدآورندگان آتش هستند و برخی ديگر حافظ و نگهبان آن. آن
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)عرب  ،شودانده میخو5«آتخش»در پهلوی  1،«آتر»به صورت  اوستاکه در  آذر

نشانة مرئی حضور اهورامزدا و نماد راستين او شناخته  (60: 1916گلپايگانی 

)بهار  دانندای از وجود اهورامزدا میبرخی او را پاره (95: 1951)هينلز  .شودمی

( از 20ـ96ند. در بندهای )خوانای ديگر او را پسر اهورامزدا میو عده (99: 1956

، 9، بند 99دهاک شمرده شده است. در يسنای زد آتر رقيب آژیيشت، ايزامياد

 نيايش زرتشت در برابر آتر آمده است. 

نگهبان آتش است. صفت پرهيزگاری به او  9«سرئَوشه» اوستادر سروش 

های انسان يابد و نيايشها حضور میاختصاص دارد و در مراسم آيينی و نيايش

آفريده است که زبان به ستايش اهورامزدا  رساند. سروش نخستينرا به بهشت می

ها را پس از وی وظيفه دارد روان (15: 1956)بهار گشايد. و نيايش امشاسپندان می

: 1916گلپايگانی عرب  ؛965: 1955)ياحقی  مرگ خوشامد گويد و از آنان مراقبت کند.

: 1959ی )رستگار فسايبرد. سروش در هزارة سوشيانس آزديو را از ميان می (91

165) 

ای س و احترام ويژهترين آتش در آيين مزديسنان است که دارای تقدّمهم بهرام

ترجمه شده است و با  است که به بلند سود« برزی سوه» نام مطلق آن»است. 

از » (150: 1959واحددوست ؛ 195 :1910 يسنا) «شود.صفت جنگجو توصيف می

دورة باستان به مرتبة ايزدی نزول جايی که در مذهب زرتشت بيشتر خدايان آن

آوری نيز به مرتبة ايزدی با نام بهرام کنند، بهرام خدای )خدای جنگ و جنگمی

بهرام  (151)همان: « )آتش معروف بهرام( با صفت جنگجو نزول پيدا کرده است.

فرشتة پيروزی، پاسبانی، فتح و نصرت معرفی شده که هنگام  در ادبيات مزديسنا

                                                           

1. Atar    2. Ātaxš 

3. Sraosha 
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 هماوردان برای پيروزی به او بپيوندند و او را به ياری فرا خوانند. بيننبرد بايد 

گاهی در مقام هفتمين امشاسپند و گاهی  ،ايزدان، وی همشأن ايزد سروش است

 (115: 1952)گويری  .آيداز همدستان ارديبهشت به شمار می

ايزد ها را بر عهده دارد و نگهبانی آتش امشاسپندی است که اردیبهشت )اشه(

آذر از همکاران اوست؛ به همين سبب در ارديبهشت روز )روز سوم هر ماه( 

  (150: 1959)واحددوست آورند. ها مراسم نيايش به جا میهمزديسنان در آتشکد

که در داستان کشف تنام برخی ايزدان صاحب آتش هستند. چناندر اساطير وي

کردن آن را رز درستی از ايزدان آتش است که طيک دا کم کاتآتش آمد، 

 داند.می

با »يکی ديگر از ايزدان آتش، پيرزنی است بسيار پير و بداخلاق به نام  1تان لوی

اده که وظيفة حفاظت از آتش را بر عهده دارد. او آتشی دارد که بدون استف 5«های

پزد. اين دادن يک قابلمه روی آن انواع غذاها را میاز مواد غذايی و فقط با قرار

 تواند به آن دست يابد. ويژة آسمان است و هيچ انسانی نمی آتش

شکنی به صورت اتفاقی در غياب اين ايزد، اساس روايتی مشهور هيزمبر

گذارد و خيلی زود ای روی آن میشود و بلافاصله قابلمهمتوجه تنور وی می

اب شود. او پس از خوردن، همانجا به خوانواع غذاهای خوشمزه برايش آماده می

شود که انسان به گردد و وقتی متوجه میرود. در اين ميان ايزد آتش بازمیمی

س از بيدارشدن شکن پريزد. هيزمهای تنور آب میرازش پی برده، روی شعله

کند تا وجو میشود؛ با اين حال در ميان خاکستر جستشدن تنور میمتوجه سرد

 برد. ا با خود به خانه میيابد و آن رکه هيزمی داغ با اندکی آتش میاين

                                                           

1. Thần Lửa    2. Bà Hỏa 
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شکن هميشه غذاهای لذيذ آماده بود و وی به از آن به بعد، در خانة هيزم

اما ناگهان روزی شعلة آتش در  ،شدت مراقب بود تا شعلة آن خاموش نشود

کشد که نزديک است خانه و اهل آن را بسوزاند. در آشپزخانه چنان زبانه می

ريزد و اين آتش ی پر از آب روی آتش میهمين موقع همسر وی از ترس، ظرف

 شود.  ايزدی برای هميشه از دست انسان خارج می

که دليل ترسد؛ چرااو میايزدی بسيار ترسناک است و انسان از خشم  باهای

تواند در يک لحظه گرفتن اوست. او با سلاح زبان آتشينش میخشم ،سوزیآتش

ها را خشک کند. آب رودها و چشمه گی را بسوزاند وهای بزرها و جنگلدشت

و  آيددر میآبی به رنگ سوزاند، ای را میخانه« با های»گويند وقتی که آتش می

به  د. اين ايزد همکاران و پيروان زيادی دارد کهافتمولاً از بام خانه به پايين میمع

کارش، ترين و بدکارترين همرسانند. معروفآسيب میها، درختان و... مردم، خانه

ای که پس از دشمن انسان است. او به بدجنسی معروف است؛ به گونه1،«تانگ با»

ها خدمت در کنار ايزد آتش به او خيانت کرد و آتش را از او دزديد و فرار سال

: 1926 5ين)نگو. به دوزخ فرستادرا گرفت و « تانگ با»ايزد آتش،  کرد. بالاخره

  (56: 5010 9؛ تران150-115

در اصل ايزد آشپزخانه يا بهتر بگوييم ايزدان سرآشپز سه  آشپزخانه یزدان(ایزد )ا

يا  9«اُنگ کُنگ اُنگ تای»ها را با نام ها آننفر هستند: دو مرد و يک زن. ويتنامی

که  خوانند. کار ايزدان آشپزخانه اين استمی 6«انُگ داُو رایَ»يا  2«تای گون»

ها نويسند. آنکنند، میها مراقبت میکه از آنای را اعمال و سخنان افراد خانواده

 به (1)سنتی ويتنامسوم از ماه دوازدهم تقويم ودر آخرين روز سال، روز بيست
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اساس گزارش کنند. خدا نيز بره خدا گزارش میشان را بآسمان رفته، همة اعمال

دمتکار کند. ايزدان آشپزخانه دو خها بخت هر خانواده را در سال بعد معين میآن

زخانه هنگام رفتن به گر ايزدان آشپکپور ياریکپور و عنکبوت. ماهیدارند: ماهی

 کند.  ها کمک میآوری اطلاعات خانوادهعنکبوت در زمينة جمع آسمان است و

شکن به دليل افسانة مشهور ايزد )ايزدان( آشپزخانه چنين است که مردی هيزم

که زن از دست او به ستوه تا اين زدمشروب همسرش را کتک میمصرف زياد 

آمد و به جنگل فرار کرد. در آنجا با يک شکارچی آشنا شد و بعد از مدتی با او 

جوی وشکن پشيمان از کار خود، در جستازدواج کرد. چندی بعد هيزم

ی و همسرش به کلبة شکارچی رسيد. با ديدن زن شروع کرد به گريه و عذرخواه

دچار ترديد شد. در همين موقع شکارچی صيد  . زنخواهش که به خانه برگردد

به دست به خانه آمد. زن با دستپاچگی از شوهر سابقش خواست که در ميان 

خرمن کاه پنهان شود. شکارچی آتش را روشن کرد تا صيد را کباب کند. تصادفاً 

شعله آتش به خرمن کاه رسيد و آتش گرفت. زن به محض ديدن اين صحنه، با 

ها انداخت. شکارچی هم بلافاصله داخل آتش خود را در ميان شعلهدستپاچگی 

ها در آتش سوختند. آنگاه خداوند از روی رفت. به اين ترتيب هر سه نفر آن

 1ن)نگوي ايزد آشپزخانه درآورد. به صورتشفقت و دلسوزی هر سه نفرشان را 

5000 :119) 
تش از جنس همين کنند. اين آخانه محافظت میايزدان آشپزخانه از آتش

 که آسمانی و مقدسّ است کاملاً فرق دارد.« با های»دنياست و با آتش 

دهد هر دو قوم آتش را نشان می مقايسة ايزدان در اساطير ايران و ويتنام

ر هستند. در شمارند و برای آن ايزدان و نگهبانانی آسمانی متصوّس میمقدّ

مورد ستايش دارند، پرتويی از  های ايرانی، ايزدان جايگاهی والا واسطوره
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اما در  کنند،ی اهريمنی انسان را ياری میاهورامزدا هستند و در نبرد با نيروها

رسانی دارند ها صفاتی چون: بخل، بدجنسی و آسيباساطير ويتنامی برخی از آن

خانه و انه در مقام فرشتگان نگهبان آتشای ديگر مانند ايزدان آشپزخو عده

 ،اعمال اهل خانه و گزارش آن به خداوند هستند. از اين رو مسئول نوشتن

توان گفت وظايف ايزدان آشپزخانه در مواردی شبيه به وظيفة ايزد سروش می

تشبيه صفات ناپسند انسانی چون: خشم و شهوت به آتش در کنار جنبة است. 

 ن عرفانی ايرانی به کار رفته است.قدسی آن بيشتر در متو

 

 کارکردها

بلکه کارکردهای  ،دهنده نيستدر اساطير فقط عنصر گرمابخش و روشنی آتش

های ايران و ويتنام از انواع آتش و کارکردهای نمادين متعددی دارد. در اسطوره

 آن ياد شده است. 

 همة اجزای در آتش در اساطير ايران، :آتش خاستگاه زندگی و وجود

 شده: ياد آتش قسم پنج از بندهشن در. دارد وجود نهفته صورت به موجودات،

 آتش، نخستين 2سينيشته. و 9وازيشته 9اوروازيشته، 5وهوفريانه، 1سونگه، برزی

 آتش آتش، است. دومين آسمان در اشبهرام، سرچشمه آتش همان بلندسوت،

 فراهم را تن حرارت و است چارپايان و انسان کالبد در که آتشی يا غريزی

 و آذرخش همان آتش، دارد. چهارمين جودو نباتات آتش در کند. سومينمی

 است آتشی پنچمين، و خيزدبرمی اپوش با نبرد در تيشتر گرز از که است آتشی
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 آن از بهرام آتش شود ومی افروخته اهورامزدا برابر در گرزمان جاويدان در که

همة موجودات  نهاد در آتش وديعتی است که ،بنابراين (90: 1990)دادگی  است.

 همه چيز است. حرکت و وجود خاستگاه و زندگی ده شده است و گوهرقرار دا

کشف آتش به وسيلة با توجه به داستان  :آتش نشانۀ ایزدی، پیروزی و سعادت

آتش به طور اتفاقی سبب فرار مار؛ يعنی شکست نماد  شدنهوشنگ، افروخته

پيروزی است. در خوان ششم از  شود. پس حضور آتش، نشانةاهريمنی می

کردن ديو است. ديو سپيد نيز  رستم، علت آتش افروختن مردم، دورخوان فته

فردوسی . ک.)راز نور و روشنی گريزان است و در بُن غاری تاريک خانه دارد. 

 (109و  106: 5، ج1955
ای ويتنام، عنصر آتش با اينکه نقش کمی دارد، طورههای اسدر يکی از داستان

ی، ابزار مقابله با ت ملقدرت فوق طبيعی، هويّ بودنهايی چون دارااما ويژگی

 گونه روايت شده:است. داستان اينناپذير بودن برای آن ذکر شده دشمن و تسليم
ند که کردششم، زن و شوهری زندگی می 1«هونگ»در دورة حکومت پادشاه »

زد که ناگهان رد پای آن زن در باغشان قدم می شدند. روزیصاحب فرزند نمی

را ديد. از روی کنجکاوی، پای خود را روی آن قرار داد. وقتی به خانه بزرگی 

برگشت، احساسی عجيبی داشت. بعد متوجه شد که حامله است. ده ماه بعد! او 

سال، ژانگ گذاشتند. پس از گذشت سه 5«ژانگ»پسری به دنيا آورد که نامش را 

همان وقت،  خورد. درزد حتی تکان هم نمیرفت و نه حرف مینه راه می

ای را به سراسر کشور فرستاد تا دربارة حمله دشمن نماينده« هونگ»پادشاه 

اخطار دهد و از مردم بخواهد تا برای مقابله در برابر دشمن پادشاه را ياری 

ساله زبان به صحبت گشود و از اين خبر، ناگهان کودک سهکنند. با شنيدن 

گاه با صدايی شان دعوت کند. آنخواست نمايندة پادشاه را به خانهمادرش 

محکم و آشکار خطاب به نمايندة پادشاه گفت: برای من اسب آهنين هزار 
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کيلويی، لباس آهنين، کلاهی آهنين و يک نيزه به اندازه يک مرد بساز تا دشمن 

انگيز بود. نماينده فوراً به نزد شاه اين اتفاق برای همه شگفت بدهم. را شکست

 ضيح داد. آمد و ماجرا را تو

ساله پس از سخن گفتن با نمايندة پادشاه به مردی بلند قامت، دلير و ژانگ سه

قدرتمند تبديل شد. مردم برای تهيه غذای وی به کمک آمدند. ژانگ هفت 

قابلمة بزرگ برنج، سه خم ترشی و آب يک رودخانه را خورد و به سوی ميدان 

مد و دشمن را سوزاند و او جنگ شتافت. هنگام جنگ از دهان اسبش، آتش درآ

جنگيد. پس از شکست دشمن، ژانگ هم با اسب خود به روی اسب، با نيزه می

   (599: 5000ن گوي)ن« آسمان پرواز کرد و ناپديد شد.

نماد خورشيد است. زمانی که « گژان» 1«،تران ناک نينه»طبق بيان محقق 

دهد و که فقط نور میدم است  خورد، همانند سپيدهد و تکان نمیسال دارسه

زند، ژانگ به دشمن می گرمايش هنوز آشکار نشده است. آتشی که از دهان اسب

  (5: 5009)تران  نور فروزان خورشيد بر عليه تاريکی شب است.

به منظور « وَر گرم»آزمون گذر از آتش يا  و پالاینده:آزمای آتش، داور راستی

گرفته است. از باطل صورت می گناه و تشخيص حقّتشخيص گناهکار از بی

گناهی وی از طريق رفتن در داخل آتش سندی اسطورة سياوش و اثبات بی

است. اين نوع داوری ايزدی، برای تشخيص « ور گرم»آشکار و انکارناپذير برای 

 (96: 1999 )دادور .شدبودن يک اعتقاد نيز انجام میبرحقّ از باطل و اثبات حقّ

 ،تريستان و ايزوت ،رامين و ويس ایهنداستا در وریدا نوع اين هایهنمون
در همان داستان  .خوردمی چشم به ابسال و سلامان و مهابهاراتا و رامايانا

اين عنصر سوزاننده و »سياوش ويژگی پالايندگی آتش نيز نشان داده شده است. 

اسباب  سوزاند تا آنچه بماند،ای است که گناه و پليدی را میآلت عذاب پالاينده

پالايندگی آتش، سبب  (119: 1959)پورخالقی و قائمی « کمال روحانی انسان شود.
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شدن از ميان نی نوزايی آشکار گردد؛ همان زندهيع ،شود تا وجه ديگر آنمی

عقدة »خاکستر که در داستان ققنوس آمده است و باشلار از آن با عنوان 

 (90ـ  99: 1915)باشلار کند. ياد می 1«نوواليس

ی جهان زشتی و بدی در انديشة دين زرتشت، دوزخ يا جهنم به معن :آتش دوزخ

و طبقه بايد زمين قرار دارد. آنجا روح انسان از چندين مرحله است که در زير

دوزخ،  شود. پايگاه چهارمهانش در دنيا، تنبيه و مجازات بگذرد و بر اساس گنا

)ياحقی گاه ديو دروغ( نام دارد. )جاي 5«دروجونمانه»پايان است که تاريک و بی

ماند آمده است که به چشمة آتشی می در شرح رستاخيز زادسپرمدر  (595: 1955

به  بندهشندر  (65: 1966)رسد. شود و به پايان میکه همه چيز با آن سوخته می

 (915: 1956)بهار  .همراهی آتش با دوزخ اشاره شده است

يوندد، به که به چرخة تناسخ بپدگان قبل از اينتقدند روح همة مرها معويتنامی

شود و او کسی است می اداره 9«زيم وونگ»زمين توسط رود. جهان زيرجهنم می

ای بزرگ و وسيع است که کند. جهان زيرين، قلعها قضاوت میهکه در مورد روح

بگذرند.  9،«گوی مُن گان»شدن به آن، بايد از دری موسوم به ا برای واردهروح

جاری است و سه پل وجود دارد که دو ساحل  2«نای ها»اطراف قلعه، رودخانة 

 ،روندپيوندد: پلی طلايی برای کسانی که به جهان خدا میاين رود را به هم می

ای برای مردم نيکوکار و پلی برای گناهکاران که خيلی باريک و طولانی پلی نقره

ها افتند و غذای مارها و سگمیکار به ناچار داخل رود های جنايتاست. روح

کنند؛ فراموش می گناهان زندگی قبلی خود را ،هاشوند. معمولاً همة روحمی

اما در  ،که از جهنم خارج شوند، بايد سوپ فراموشی بخورندچون قبل از اين

                                                           

1. Novalis   2. Drujo-nmāna 

3. Diêm Vương   4.Quỷ môn quan 

5. Nại-hà 
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براساس گناهان « زيم وونگ»دهد و ها را نشان میای هست که همة آنجهنم آينه

ين آن که در نوع آتش ،يخی و آتشين است؛ ند. جهنم دو نوعکافراد داوری می

 شامل هشت بخش است:  اينجا مورد بحث است،

جهنم به هوش آمدن؛ زمين آن پوشيده از فلز گداخته است که به معنی  1:سانجیوا

اند. زده و بيچارهپيوسته وحشت. ساکنان آن کشدهای بزرگ در آن زبانه میشعله

اين اثنا مالکان دوزخ شوند. در ور میآهنين به همديگر حمله هایها با چنگالآن

ها آن کنند،ها را مجازات میهای آتشين آنرسند و با سلاحسر می «زيم وونگ»

ها شوند و شکنجهشوند. پس از مدتی دوباره زنده میاز درد شکنجه بيهوش می

 شود. دوباره از سرگرفته می

های سياه بر دست و های ديگر، زنجيرن با شکنجهدر اينجا، همزما :2کالَسوترا

دوزخ دست و پای آنان را با ارّه و تبر  شود و مالکانپای گناهکاران بسته می

 بُرند. آتشين می

شدن، در اينجا کوهی سنگين بر گناهکاران فشار يعنی زندان خُرد 3:سامگهاتا

از هم  های کوهکه سنگ کند. وقتیله می ای خونينها را مانند ژلهآورد و آنمی

 شود. پاشيد، عذاب دوباره شروع می

که گناهکاران از رنج و درد بسيار ناله و  کشيدن؛ جايیيعنی جيغ 4:رائرانا

بال بودن زمين به دنها از درد داغ و سوزندهدهند. آنفريادهای وحشتناک سر می

د، درون آن اسير ولی وقتی پناهگاه را يافتند و وارد آن شدن دوند،پناهگاه می

 کنند. قفل می ،های آتش گدازندهآنجا را با شعله شده، درِ 

                                                           

1. Sañjīva    2. Kālasūtra 

3. Saṃghāta   4. Raurava 

 
 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sa%C3%B1j%C4%ABva&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%81las%C5%ABtra&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sa%E1%B9%83gh%C4%81ta&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Raurava&action=edit&redlink=1
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گناهکاران  5حيوانات کراويادا کردن؛ در اينجازندان سوراخ به معنی 1:مَهاراوراوا

 خورند. ها را میدهند و آنرا آزار می

 سوزانند. گداختن؛ که در آن گناهکاران را میانزند به معنی9:تاپانا

زندان سوزاندن وحشناک؛ در اينجا عذاب سوزاندن چند برابر  معنی به 4:تاپاناپرَ

 است.

 6پوچتينشوند. )پی شکنجه میدران متوالی که در آن گناهکاران پیزند 5:آویسی
5009 :9029)  

دهد که در هر دو نشان می ويتنام مقايسة کارکردهای آتش در اساطير ايران و

نين ی برای مقابله با دشمن و نشانة پيروزی است؛ همچفرهنگ، آتش همانند ابزار

های دو قوم شباهت بسياری به يکديگر اسطوره وصف دوزخ و جايگاه آن نيز در

های ايرانی تنوع بيشتری دارد؛ چرا که از آتش در دارند. اين کارکرد در اسطوره

 است.  ای برای اطلاع دادن نيز استفاده شدهآزمای و نشانهمقام داور راستی

 

 هاها و آیینجشن

هايی که به پا و جشن هاتوان در زندگی مردم و در آيينها را میرد پای اسطوره

های س آتش، جشن. در ايران با توجه به جايگاه مقدّوجو کردجستدارند، می

 شده است:ای به منظور ستايش و بزرگداشت آن برگزار میويژه

روز نهم »شده است: ماه، برگزار میهم آذرنجشن آذرگان در روز  :جشن آذرگان
نامند و در اين روز به توافق دو نام آذر جشن میآذر عيدی است که آن را برای 

ای که به به نام فرشتهيابند و اين روز عيد آتش است و افروختن آتش احتياج می

                                                           

1. Mahāraurava   2. kravyāda 

3. Tapana   4. Pratāpana 

5. Avīci    6. Thiện Phúc 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mah%C4%81raurava&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tapana&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Prat%C4%81pana&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Avici
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ها را زيارت شت امر کرده که در اين روز آتشکدهها موکل است و زرتهمه آتش
: 1956)بيرونی  «نند و در امور عالم مشاوره کنند.ها به نزديک آتش ککنند و قربانی

کردن آتش در هر خانه را نشانة آغاز زمستان ايرانيان باستان روشن (999
ای از آتشکده، اخگری گرفته، دانستند و برای احترام به ايزد آتش، هر خانوادهمی

 (619و  619: 1959رضی  ؛55: 1959)رضايی ساخت. اش را روشن میبا آن آتش خانه
های آتش در ايران باستان تا به امروز است ترين جشنيکی از بزرگ :جشن سده

ای سده، واژه نشود. طبق نظر محققاکه به پاس پيدايش و کشف آتش برگزار می
بوده است. در  9يا سد  5ستک 1،اصل آن در پهلوی، ست فارسی است. احتمالاً

به معنی سد، عدد صد « sata ـست »واژة  اوستاه و فارسی باستان و فارسی ميان
 (991 - 995: 1925)رضی باشد. می

 چون صد ـ1دربارة ريشة اين نامگذاری نظريات مختلفی مطرح شده است: 
يعنی  ؛کردند؛ سد هنگامشد، مردم جشن سده برپا میروز از زمستان سپری می

گويند چون فرزند گيومرث به صد رسيد، ـ می5 وز به نوروز مانده؛ر پنجاه
ـ زمستان 9 ان افروختند و آن را سده ناميدند؛جشنی بزرگ برپا کرد و آتشی فراو
کنند و قربانی می افروزندآيد. مردم آتش را میدر اين روز از دوزخ به جهان می

افروختند و پس از ش میزمستان را دور کنند. در اين شب، آت تا ضرر و زيان
ها را رها می کردند های خار مشتعل به حيوانات وحشی و پرندگان، آنن بوتهبست

 (506: 1959سن )کريستنپرداختند. نوشيدند و به تفريح میو شراب می

ی اهورامزدا است. اهورامزدا به جشن روشنی و آتش و آفتاب تجلّ ،سده
اهريمن و چون تاريکی مظهر و  نور ماية زندگی است، کند وی میوسيلة نور تجلّ

يابند و کردن نمیه شود، تاريکی و اهريمن فرصت عملآتش و چراغ افروخت
 ةجشن چل ،واقعجشن سده، در (299-269: 1925)رضی گريزند. شياطين می

                                                           

1. sat    2. satag 

3. sadh  
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به پا  آتش ،از شب يلدا، شب تولد خورشيدپس روز  يعنی چهل ؛خورشيد است
مده است و چله که آکردن جهان به شمار میکردند و اين جادوی گرممی

از آن زمين نفس شود، و پس سردترين موقع سال است، در اين زمان تمام می
شمار  کردن به نوعی جادوی بازآوردن گرمای خورشيد بهکشد. آتش روشنمی
 (599: 1919)بهار آمده است. می

های باستانی و معروف ايرانی است که هنوز در يکی از جشن :چهارشنبه سوری

 روستاها رواج دارد.  ها وشهر
های ديرين است... شک نيست افروزی ايرانيان در پيشانی نوروز از آيينآتش»

سال، پس از اسلام رسم افروزی به شب آخرين چهارشنبهفتادن اين آتشکه ا

الاربعاء نزد نداشتند... روز چهارشنبه يا يوم شده است. چه ايرانيان شنبه و آدينه

افروزی پايان اين است که ايرانيان آيين آتش ی است...ها روز شوم و نحسعرب

سال خود را به شب آخرين چهارشنبه انداختند تا پيش آمدهای سال نو از 

 (19: 1999ود ودا)پور «آسيب روز پليدی چون چهارشنبه برکنار ماند.

اصل اين مراسم چنين بوده که در اين شب، مردم از زن و مرد بيرون 

پريدند و افروخته، از روی آن میيی مناسب، آتش را میرفتند و در فضامی

با اين مراسم، همة غم و اندوه و «. زردی من از تو، سرخی تو از من»گفتند: می

سپردند و سال نو را با سلامت و برکت و بيماری سال گذشته را به آتش می

 (95: 1916الامينی )روحکردند. آسودگی و شادی آغاز می

مراسم متعددی دارند؛  ايرانيان برای رفتن به استقبال بهار :نوروز حاجی فیروز در

چند روز به نوروز مانده، در ها حاجی فيروز است. در اين مراسم يکی از آن

 هایکلاه با دارنفر با لباس رنگارنگ و زنگولهافروزند و چندها آتش میکوچه

دو تکه تخته را به  هايکی از آن آيند وصورت به کوچه می روی ماسک وبلند 

 خواند: زند و اين شعر را میهم می
 افروز آمدهآتش

 افروز صغيرمآتش

روز آمدهسالی يک   

روز فقيرمسالی يک  
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 روده و پوده آمده

 

 هر چه نبوده آمده

(551 -951: 1925 ی)رض  

های ديگری مانند: کند. در کنار اين، بازیبازی می رقصد وو ديگری می

ندبازی، لوطی بازی، خرس رقصنده و غيره هم رايج است. ميمون بازی، ب
 (همانجا)

هايی که دربارة ايزدان نقل شد، مراسم و در ويتنام نيز با توجه به داستان

 شود:های خاصی برگزار میجشن

در بخش ايزدان آتش، بيان شد که ايزد  مراسم خداحافظی با ایزد آشپزخانه:

خوردنی و نوشيدنی مردم را بر عهده دارد؛  آشپزخانه وظيفة نگهداری از خانه،

کند و علاوه بر اين، همة کارهای خوب و بد افراد خانه را در دفتر خود ثبت می

سوم ماه و. بر همين اساس، روز بيستددهمی در پايان سال، به خدا گزارش

گيرند. ی میدوازدهم از تقويم سنتی ويتنامی مردم برای خداحافظی از او مراسم

ی را که متناسب با ايزد لوساي کرده،ها عبادتگاه را تميز اين روز، ويتنامیدر 

تهيه عود و چراغدان همراه با  زنده کپور دو سه ماهیآشپزخانه است همانند 

... قرار های کاغذی، ميوه و، دو اسب، پول. در عبادتگاه وی، معمولاً لباسکنندمی

شود. وقتی عود تمام شد، روشن میش دهند. عود و چراغ در زمان دعا و ستايمی

سوزانند و پس از خاموشی آتش، روی آن های کاغذی را میلباس و اسب و پول

کنند. از اين روز به بعد پاشند و ماهی را در رودخانه يا درياچه رها میآب می

ام، روزی که مردم اعتقاد کنند و تا روز سیل نو، آماده میمردم خود را برای سا

کنند و گردد، آتش را در آشپزخانه حفظ میايزد آشپزخانه از آسمان بر میدارند 

دهند. در اين مدت روز ماه اول تقويم ويتنامی، آتش را به کسی نمیدر طول سی

در کنار شعله سخنان بد  خی از اعمال خود نيز باشند؛ مثلاًها بايد مراقب برآن
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اشند تا پای خود را آنجا قرار نگويند؛ از جايگاه آن مراقبت کنند و مواظب ب

  (1: 5009 1ونگا)ندهند. 

روز اول سال نو آن هم  5«زای»به مناسب فرا رسيدن بهار مردم قوم  رقص آتش:

هايی کنند. شب هنگام در وسط زمين، چوبدر ساعتی سعد اين جشن را برپا می

 چينند سپس روحانی مراسم، در ستايشرا به صورت منظم برای جشن آتش می

خواند و در دعايش خوشی، سعادت، سلامت و سالی خوب با ايزد آتش شعر می

کند که گاه از ايزد آتش درخواست میکند. آناسب را برای همه آرزو میبارانی من

ها ببخشد و از او دعوت به مناسبت آغاز بهار، روشنی و گرما را به همة خانواده

دعای روحانی، شخص همراه او، کند تا در اين جشن شرکت کند. همزمان با می

د و بعد آن را به زمين داررا که از قبل دو نيم شده بود، روی يکديگر نگه می ینِ

دهندة اين است به يک صورت روی زمين بيفتد، نشاناگر هر دو تکه  افکند،می

کند. اگر دو تکة نیِ به شان را پذيرفته و در جشن شرکت میکه ايزد آتش دعوت

کنند تا وقتی که ايزد تلف روی زمين بيفتد، دوباره دعا را تکرار میدو صورت مخ

 قبول کند. 

ن لحظه کنند تا برای ايشعلة آتش را از آغاز افتتاحية مراسم روشن می

کننده در رقص آتش، بايد از آغاز مراسم دعا حضور افروخته گردد. افراد شرکت

را آمادة رقصيدن روی آتش زنند و خود نی میها مدام روی داشته باشند. آن

کنند. روحانی مراسم، برای اجازه گرفتن از ايزد آتش در رقصيدن، از استخاره می

کند. با همين روش مذکور، وقتی ايزد قبول کند، يک استفاده می «يين و يانگ»

چرخند و رقصند و میروند، میجفت پسر و دختر با پای برهنه روی آتش می

های ديگر به همين ها جفتدهند. بعد از آنقرار می شان را روی آتشپاهای

                                                           

1. Uông    2. Dao 
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رقصند ها آنقدر شيفته و مست روی آتش میپيوندند. آنترتيب به رقص آتش می

ها خاموش شود. رقص روی آتش، هيج آسيبی به پا و بدن رقصندگان تا شعله

کند. اين مراسم فرصت خوبی برای آشنايی دختران و پسران است تا وارد نمی

کنند و بهار سال بعد با بچة خود برای شرکت تقديرشان باشد، با هم ازدواج  اگر

 (152: 5005 1)نگون .در مراسم بيايند

دهد که در بزرگداشت آتش نشان می ها و مراسم ايران و ويتناممقايسة جشن

که در ايران، شود؛ چنانزدان مراسمی برگزار میدر هر دو کشور فراخور اساطير اي

ش ايزد آذر، جشن آذرگان و در ويتنام در ستايش ايزد آشپزخانه، جشن در ستاي

توان گفت جشن رقص آتش در ويتنام گردد. میخداحافظی با او برگزار می

 های مخصوص آتش در ايران است. ترکيبی از همة جشن

 

 نتیجه

بخش است که در اساطير جايگاه مهمی دارد. س و هستیآتش عنصری مقدّ

های بر روايت های ايران و ويتنام وجود دارد و بنار اسطورهستايش آتش د

 شود.هايی در ميان مردم هر دو کشور برگزار میها و جشنآيين ،اساطيری

ای از دهد که دورههای دو قوم نشان میهای کشف آتش در اسطورهروايت

اه که در فرهنگ ايران، پادشدر تاريکی سپری شده است. از آنجا زندگی انسان 

جايگاه خاصی دارد، کشف آتش نيز به وسيلة يک پادشاه و در نبرد با نيروی 

وجو های آن يا تقاضا و جستاهريمنی بدون آگاهی از شناخت آتش و ويژگی

اما در اسطورة ويتنامی آتش، عنصری مهم و  برای يافتن آن صورت گرفته است،

خت آن در اختيار شود و دانش ساشناخته شده است؛ چيزی است که ساخته می

                                                           

1. Nguyễn Quang, Báo Biên Phòng, số tết   
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يکی از ايزدان آسمان است و پادشاه برای رسيدن به آن از خفاش و زنبور استفاده 

 کند. می

ايزدان ايرانی پرتويی  .اند، ايزدانی متصور شدهمردم ايران و ويتنام برای آتش

که برخی از ايزدان هستند؛ در حالی محبوب و مورد ستايشاز اهورامزدا، بسيار 

 تی آسمانی و مافوق بشری، منفور هستند،نام با وجود داشتن قدرآتش در ويت

اند. تنها در يک مورد ايزد )ايزدان( رسان توصيف شدهها بخيل و آسيبآن

ها در اند که در اينجا وظيفة آنآشپزخانه، نگهبانان خانه و اهل آن معرفی شده

 مواردی مشابه وظيفة ايزد سروش در اساطير ايران است. 

ها نماد ر اساطير هر دو کشور کارکردهای مختلفی دارد؛ در هر دوی آنآتش د

رود و مجازات گناهکاران با آتش دوزخ است. در پيروزی بر دشمن به شمار می

 و باطل نيز استفاده شده است. ايران برای آگاهی دادن و در مقام داوری حقّ

رگداشت آتش ها و مراسمی نيز در بزمتناسب با باورهای اساطيری آيين

توان گفت جشن رقص آتش در ويتنام که با آغاز بهار شده است. میبرگزار می

آتش  همچون شود؛ ترکيبی است از چند جشن مختلف ايرانیبرگزار می

مراسم  به تا حدودی شبيهکه افروختن، رقصيدن و پريدن از روی آتش 

رای شرکت در چهارشنبه سوری است؛ از نظر ستايش ايزد آتش و دعوت از او ب

 مراسم، به جشن آذرگان شباهت دارد.

 

 نوشتپی

های و جشن اين تقويم بر اساس گردش خورشيد و ماه تنظيم شده است و برای مراسم (1)

 شود.سنتی استفاده می
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